
 ایران  مقاومت حاکمیت ملی، ضد امپریالیسم و

دفاعی مارکسیستی از جهان سوم و حق ایران براي مقاومت در برابر تجاوز  

 امپریالیستی و صهیونیستی 

 1405تیر  23؛ 1بشارت عباسی 

 دانش و امید 

عمیق از  یکی  دیگر  بار  ایران  به  امپریالیستی  مجدد  نظري  حملۀ  و  سیاسی  ضعف  نقاط  ترین 
هاي بزرگی از چپ معاصر را آشکار کرده است. دقیقاً در لحظۀ تاریخی که جهان شاهد  بخش

الملل قطبی و ظهور پیکربندي چندقطبی جدید روابط بینفروپاشی شتابندة نظم امپراتوري تک
می سوسیالیست  یا  کمونیست  را  خود  همچنان  که  کسانی  از  بسیاري  از  است،  یکی  دانند، 

هاي ستمدیده در برابر تجاوز  اند: دفاع از ملتلنینیسم را رها کرده-ترین اصول مارکسیسماساسی
 امپریالیستی.

هاي ملموس امپریالیسم، حاکمیت ملی و سلسله مراتب آنها به جاي شروع تحلیل خود از واقعیت
کنند و  جهانی قدرت، با یک نقد اخلاقی انتزاعی از ویژگی سیاسی داخلی دولت ایران شروع می

کنند که از طریق آن، خودِ  بدین ترتیب، آگاهانه یا ناخودآگاه، چارچوب ایدئولوژیکی را بازتولید می
توجیه میامپریالیسم، جنگ، تحریم  را  نابودي ملی  و  رژیم  تغییر  وارونگی تحلیل  ها،  این  کند. 

ضرر. این امر نشان دهنده تأثیر عمیق دسته  مارکسیستی نه تصادفی است و نه از نظر تئوریک بی
  هاي سیاسی اروپامحور، گفتمان حقوق بشر لیبرال و میراث ایدئولوژیک جنگ سرد است بندي

فزاینده طور  به  بخشکه  در  اي  آن  فکري  مقلدان  از  بسیاري  متأسفانه  و  غربی  چپ  از  هایی 
 .است کشورهاي جهان سوم را شکل داده 

 
عباس 1 کارشناس   اریاستاد  ی:بشارت  مقطع  در  علا  یفلسفه  (پاکستان).  سند  دانشگاه    قیارشد، 

مارکسیپژوهش پسااستعمار  و جهان سوم،    سمیمارکس   سم،ین یلن-سمی مارکس  سم،ی :  از   ي مطالعات 
 .جنوب جهان
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از  لنینیسم هرگز استدلال نکرده است که فقط دولت-مارکسیسم هاي سوسیالیستی حق دفاع 
علیه   مبارزه  که  بود  معتقد  پیوسته  لنین  برعکس،  دارند.  را  امپریالیستی  تجاوز  برابر  در  خود 
امپریالیسم یک تضاد تاریخی عینی است که اغلب نیروهاي اجتماعی و سیاسی متنوع را علیه  

بخش ملی قرن بیستم هرگز منحصراً توسط  کند. مبارزات آزاديیک دشمن مشترك متحد می
ها، دهقانان،  گرایان انقلابی، سوسیال دموکراتاند. آنها شامل ملیاحزاب کمونیست رهبري نشده

رهبران مذهبی و روشنفکران ضداستعماري بودند که مواضع ایدئولوژیک آنها با مارکسیسم تفاوت  
ب داشت.  توجهی  مارکسیستقابل  حال،  این  شکست  ا  زیرا  کردند  حمایت  مبارزات  این  از  ها 

سرمایه نظم  عینی  طور  به  تاریخی  امپریالیسم  توسعه  امکانات  و  کرد  تضعیف  را  جهانی  داري 
کننده هرگز این نبود که آیا هر جنبش ضدامپریالیستی به  مستقل را گسترش داد. سوال تعیین

بخشد یا خیر؛ بلکه این بود که آیا امپریالیسم با نتیجه  طور کامل اصول سوسیالیستی را تجسم می
 .شودمبارزه تقویت یا تضعیف می

بنابراین، ایران را نباید به عنوان یک دولت انتزاعی دین سالار (تئوکراتیک) جدا از تاریخ جهان،  
گیري سیاسی ملموس که در ساختار ژئوپلیتیکی امپریالیسم معاصر  بلکه باید به عنوان یک شکل

اي واشنگتن را  که یکی از نزدیکترین متحدان منطقه  1357قرار دارد، درك کرد. از زمان انقلاب  
برنامه اهداف اصلی  از  ایران همچنان یکی  بوده است.  سرنگون کرد،  آمریکا  استراتژیک  ریزي 

ها تحریم، جنگ اقتصادي، عملیات مخفی، ترور دانشمندان و سیاستمداران، حملات سایبري، دهه
دهد که تضاد اصلی بین دموکراسی لیبرال انزواي دیپلماتیک و تهدیدهاي نظامی مکرر نشان می

اي  و حکومت مذهبی نیست، بلکه بین یک پروژه امپریالیستی است که به دنبال سلطه منطقه
کند. صرف نظر از انتقاداتی که ممکن  است و دولتی که از ادغام در نظم امپریالیستی امتناع می

است در مورد نظام سیاسی داخلی ایران مطرح شود، واقعیت این است که استقلال سیاسی مداوم  
 .آن مانع مهمی براي تثبیت کنترل کامل امپریالیستی بر غرب آسیا است 

ها و روشنفکران چپ  دقیقاً همین جاست که بسیاري از احزاب کمونیست ارتدوکس، تروتسکیست
الملل کنند. روش آنها اغلب سیاست بینهاي چارچوب تحلیلی خود را آشکار میغربی، محدودیت

دهد و در عین حال سلسله مراتب جهانی قدرت  را به ارزیابی نهادهاي سیاسی داخلی تقلیل می
گیرد. آنها به جاي پرسیدن اینکه کدام نیروهاي اجتماعی از تضعیف  داري را نادیده میسرمایه 

از دموکراسی  برند، میایران سود می آنها  ترجیحی  با مدل  اندازه کافی  به  ایران  آیا  پرسند که 
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سوسیالیستی مطابقت دارد یا خیر. چنین رویکردي، کل منطق نظریه امپریالیسم لنین را معکوس  
ها در برآورده کردن استانداردهاي لیبرال کند. امپریالیسم در درجه اول به این دلیل که دولتمی

نمیدموکراتیک شکست می راه  به  راه میخورند، جنگ  به  دلیل  این  به  که  اندازد. جنگ  افتد 
داري به  کشورهاي مستقل، معماري ژئوپلیتیکی، نظامی و اقتصادي را که انباشت جهانی سرمایه

کنند. عراق، لیبی، یوگسلاوي، سوریه، ونزوئلا، کوبا و ایران همگی  آن وابسته است، مختل می
هاي سیاسی  اند، نه به این دلیل که سیستم در معرض اشکال مختلف فشار امپریالیستی قرار گرفته

هژمونی   براي  را  موانعی  مختلف،  طرق  به  یک  هر  که  دلیل  این  به  بلکه  داشتند،  یکسانی 
 .دادندامپریالیستی نشان می

هایی از چپ پاکستان مایه تاسف است، زیرا خود  تداوم این سردرگمی مخصوصاً در میان بخش
رود  پاکستان با اشکال مختلفی از وابستگی نواستعماري و تناقضات داخلی روبرو است. انتظار می

گرفته شکل  استعمار  تاریخی  تجربه  با  که  ملی  روشنفکرانی  حاکمیت  که  دهند  تشخیص  اند، 
همچنان شرط ضروري براي هرگونه تحول اجتماعی معنادار است. با این حال، بسیاري از افراد  

مداخله زبان  خودخوانده،  مارکسیست  و  کردهمترقی  اتخاذ  را  غربی  لیبرال  طور  گرایی  به  و  اند 
گزینشی به دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان یا آزادي مذهبی فقط علیه کشورهایی که هدف  

ژئوپلیتیک  گرفتهاستراتژي  قرار  غرب  میی  استناد  سلطنتاند،  مورد  در  که  حالی  در  هاي  کنند، 
دیکتاتوري اشغالمتحد،  نظامی،  نسلهاي  خشونت  و  قدرتها  همان  توسط  که  هاي  کشی 

می حمایت  میامپریالیستی  سکوت  چشمگیري  طرز  به  اخلاق  شوند،  نه  گزینشی  چنین  کنند. 
 .دهدجهانی، بلکه همسویی ژئوپلیتیکی با امپریالیسم را در لباس فلسفه اخلاق نشان می

ها در غرب، پیوسته  لنینیست-هاي اصیل/مارکسیستهاي جهان سوم و مارکسیستمارکسیست
تونگ و هوشی مین گرفته تا امیلکار  اند. از مائو تسهاین تقلیل اروپامحورانه به سیاست را رد کرده

کابرال، سمیر امین، آندره گوندر فرانک، والتر رادنی، توماس سانکارا، دومنیکو لوسوردو، رادیکا  
هیل، تورکیل لوزن و بسیاري دیگر، این بینش مرکزي به طرز چشمگیري دساي، گابریل راك

ثابت مانده است: تضاد اصلی که بخش بزرگی از بشریت با آن مواجه است، همچنان تضاد بین  
اقتصادي مستقلی، هیچ   امپریالیستی و حاکمیت ملی است. بدون حاکمیت، هیچ توسعه  سلطه 

وکراتیکی براي نیروهاي تولیدي، هیچ توزیع مجدد معناداري از ثروت و هیچ گذار  ریزي دمبرنامه
ها، محاصره نظامی،  تواند وجود داشته باشد. ملتی که دائماً در معرض تحریم سوسیالیستی نمی

تواند آزادانه مسیر تاریخی خود را تعیین کند. خرابکاري اقتصادي یا مداخله خارجی قرار دارد، نمی
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هاي ضروري آن  شرطبنابراین، خودمختاري ملی نه اوج تحول سوسیالیستی، بلکه یکی از پیش
 .است

بنابراین، جنگ دفاعی ایران علیه تجاوز امپریالیستی و صهیونیستی باید در این چارچوب تاریخی  
المللی حق دارد از تمامیت ارضی خود در برابر  درك شود. هر کشور مستقلی طبق قوانین بین

برابر   در  تاریخی مقاومت  از آن، هر ملت مظلومی حق  حمله نظامی خارجی دفاع کند. مهمتر 
هاي امپریالیستی را دارد که به دنبال تعیین آینده سیاسی خود از طریق زور هستند.  سلطه قدرت

انکار این حق ابتدایی ایران به دلیل مخالفت با ساختار سیاسی داخلی آن، ایجاد اصلی است که  
می مشروعیت  را  امپریالیستی  مداخله  خود  نهایت  انطباق  در  به  مشروط  حاکمیت  اگر  بخشد. 

تجاوز  ایدئولوژیک   نوع  هیچ  از  مستقلی  واقعاً  کشور  هیچ  شود،  غربی  لیبرال  هنجارهاي  با 
 .امپریالیستی و خارجی در امان نخواهد ماند
ها تحلیل طبقاتی را کنار بگذارند. ایران همچنان یک  این امر مستلزم آن نیست که مارکسیست

تنشصورت متعدد،  طبقاتی  تضادهاي  شامل  که  است  پیچیده  اجتماعی  و  بندي  سیاسی  هاي 
تحلیل انتقادي این تضادها را    ها حق، و در واقع مسئولیتِ مبارزات ایدئولوژیک است. مارکسیست

دارند. با این حال، چنین انتقادي باید مستقل از استراتژي امپریالیستی باقی  براي خود محفوظ می
به دولت نه  است،  ایران  به خود مردم  متعلق  ایران  تغییر جامعه  هاي خارجی که  بماند. وظیفه 

کنند. مارکسیسم همواره  هاي تغییر رژیم را مستقر میها، عملیات مخفی یا پروژهها، تحریم موشک
بین تحول انقلابی داخلی و بازسازي سیاسی تحمیلی از خارج تمایز قائل شده است. مورد دوم  

 کند.  همواره نه رهایی مردمی، بلکه سلطه امپریالیستی را تقویت می
گیري را تأیید کرده است. نابودي عراق دموکراسی به بار نیاورد؛ بلکه اشغال، تاریخ بارها این نتیجه

اي و رنج عظیم انسانی را به بار آورد. نابودي لیبی مردم آن را آزاد نکرد؛ یکی از  تجزیه فرقه
مدت فرو  ثباتی طولانیبالاترین کشورهاي توسعه انسانی آفریقا را از هم پاشید و کشور را در بی

بار انسانی را به همراه داشت هاي مداوم براي سرنگونی دولت سوریه، پیامدهاي فاجعهبرد. تلاش
هاي افراطی امپریالیست را توانمند ساخت. این تجربیات باید این  نشاندهو در عین حال، دست

براي  خیال است،  مترقی  اهداف  در خدمت  امپریالیستی  مداخله  را که  بیپردازي  اعتبار  همیشه 
بخشمی حال،  این  با  هدف  کرد.  دیگر  مستقل  کشور  یک  که  زمان  هر  معاصر  از چپ  هایی 

 کنند.  ها را بازیافت میگیرد، دقیقاً همان روایتخصومت استراتژیک غرب قرار می
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سو،  زند. از یک بنابراین، یک موضع حقیقتاً دیالکتیکیِ مارکسیستی از دو خطاي متقارن سر باز می
هایی با کند که بر مبناي آن، جنگ امپریالیستی هرگاه علیه دولتاین موضع توهم لیبرالی را رد می 

کند. از سوي دیگر، تردید هدایت شود، ماهیتی مترقی پیدا میهاي داخلی نامطلوب یا محلسیاست
رد می نیز  را  تصور  این  ملی مستلزم دستاین موضع  حاکمیت  از  دفاع  که  تحلیل  کند  از  کشیدن 

انتقاديِ مناسبات طبقاتیِ درونی است. در عوض، این موضع بر آن است که تضاد میان امپریالیسم و 
رفاً در مجادلات  توان آن را صاستقلال ملی داراي واقعیت عینیِ خاصِ خود است؛ واقعیتی که نمی

 .وفصل یا مستحیل کردمربوط به نهادهاي سیاسیِ داخلی حل
الملل به سمت چندقطبی شدن، دفاع از حاکمیت ملی اهمیت امروزه، همزمان با حرکت نظام بین

تازه  براي تاریخی  را  بیشتري  سیاسی  فضاي  امپریالیستی،  یکجانبه  سلطه  تضعیف  است.  یافته  اي 
اي مستقلی را دنبال  هاي توسعه کند تا استراتژي کشورهاي آسیا، آفریقا و آمریکاي لاتین ایجاد می

این تحول  به  میزان کم،  به  امپریالیستی، هرچند  برابر زورگویی  در  اقدام موفق مقاومت  کنند. هر 
آمیز تغییر رژیم، سازوکارهایی کند. برعکس، هر عملیات موفقیتتر سیاست جهانی کمک می گسترده 

 .بخشدکند که امپریالیسم از طریق آنها کل جنوب جهان را نظم میرا تقویت می
هاي جهان سوم، همبستگی با ایران در مواجهه با تجاوز خارجی، در درجه  بنابراین، براي مارکسیست

اول بیانگر توافق ایدئولوژیک کامل با جمهوري اسلامی نیست. این تأییدي بر یک اصل جهانی ضد 
امپریالیستی است: اینکه آینده سیاسی هیچ ملتی نباید توسط قدرت نظامی خارجی، اجبار اقتصادي 

ایران حق حاکمیت دارند تا ماهیت دولت خود و جهت یا سلطه استعماري ت عیین شود. تنها مردم 
توسعه تاریخی خود را تعیین کنند. این اصل امروز به همان اندازه که در طول مبارزات بزرگ ضد 

 .استعماري قرن بیستم اساسی بود، همچنان اساسی است 
مارکسیست روي  پیش  سوال  نهایت،  آرماندر  مظهر  کاملاً  ایران  آیا  که  نیست  این  هاي ها 

هاي ستمدیده براي مقاومت در برابر سوسیالیستی است یا خیر. سوال این است که آیا ما از حق ملت
می حمایت  امپریالیستی  میسلطه  اجازه  امپریالیسم  به  اینکه  یا  عنوان  کنیم  به  را  تجاوز  دهیم 

سنتانسان  به  که  کسانی  براي  کند.  تعریف  آزادي  عنوان  به  را  کشورگشایی  و  هاي دوستی، 
لنینیستی و مارکسیستی جهان سومی متعهد هستند، پاسخ همچنان بدون ابهام است. -مارکسیست

کنیم زیرا بدون حاکمیت، نه دموکراسی ها در برابر تجاوز امپریالیستی دفاع میما از حاکمیت ملت
ه توسعه مستقل و نه امکان تاریخی خود سوسیالیسم وجود نخواهد داشت. راه رهایی بشر  واقعی، ن

شده خارجی هاي مهندسیهاي امپریالیستی، محاصره اقتصادي یا تغییر رژیم هرگز از طریق موشک
نگذشته است. این راه همیشه از طریق خودمختاري مردمی که براي شکل دادن به سرنوشت خود 

. کنند، گذشته استتلاش می


